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بسم الله الرحمن الرحیم
چکیده :
شیطان دشمن قسم خورده انسان به نص خود قرآن هدفی از ادامه حیات بجز گمراه کردن آدم و بی آدم نداشته و ندارد قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَني‏ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعينَ (الحجر39)این دشمنی که مارا میبیند و ما اورا نمیبینیم ،و بر انسان اشراف دارد و میتواند بواسطه همین اخفاء انسان را از عرش به فرش بکشاند.
این مقاله درصدد بیان همین موضوع است که خدایی که هم شیطان را خلق کرده هم انسان را چه راهکارهایی بیان کرده برای انسان برای مبارزه با شیطان ،زیرا از حکمت خدا بدور است که انسان را بدون راهنما و راهنمایی با چنین دشمنه خطر آفرینی  که ما اورا نمیبینیم ولی او مارا میبیند تنها بگزارد .
راههایی از قبیل وعده  و وعید ،گام به گام وارد شدن که  این خود یکی از مهمترین روشهای شیطان است، به آرزو های طولانی و غیر ممکن از راه معمولی دچار کردن ، زیبا جلوه دادن بسیاری از بدی ها و زشتی ها در نگاه انسان وحتی از راههای معروف و خوب هم وارد میشود ،کارهایی که بظاهر خوب است ولی باطنش یا بواسطه نیت طرف یا بواسطه نبودن جایگاهی مناسب برای آن عمل و بسیاری از ترفند هایی که مورد بررسی قرار گرفته است،که در نهایت نتیجه میگیریم برای مبارزه با این موجود مخفی از چشمها ، این موجود باسابقه و آگاه به نقاط ضعف آدمی یا باید جزو این گروه شد ،إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ (40الحجر) یا باید به خود خدا پناه برد وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَميعٌ عَليمٌ (اعراف200)
کلید واژه : شیطان ، ظلالت ، هدایت ،ابلیس

مقدمه
انسان در راه رسیدن به خدا موانع زیادی در سر راه دارد موانعی از قبیل نفس اماره ،جامعه فاسد ،دوست ناسالم ،شیطان و یاران شیطان ،طبیعی است برای وصال به حق باید موانع را کنار زنیم ، این مقاله در صدد بیان  ماهیت و روشهای بزرگترین مانع بشریت برای رسیدن به خدا که همان شیطان است میباشد.
در این مقاله سعی شده پیشنهادات خداوند را در قرآن بیان کنیم،خداوندی که خالق انسان و شیطان است،خداوندی که هر دو را خلق کرده و نقاط ضعف و قوت هر دو را میداند.
برای اینکه بتوانیم در برابر حملات شیطان ایستادگی کامل کنیم باید شناخت کامل نسبت به شیطان از بدو خلقت تا حال داشته باشیم ،در این مقاله سعی شده خلقت شیطان مورد بررسی قرار  گیرد ،از جنس شیطان تا گذشته و اهداف و توصیه های خداوند در مبارزه با دشمن انسان که همان شیطان است.
اما در این مقاله بحث منحصرا پیرامون شخص ابلیس نبوده زیرا در بعضی از تعابیر قرآنی شیطان هم به غیر از ابلیس اطلاق شده مانند : شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِن (انعام 112)در بعضی موارد نویسنده از این تصریح به شیاطین انسی استفاده کرده و مصداقی هم در مورد شیاطین انسی آورده است.

این مقاله  دارای پیشینه بوده و کتابهای  متعددی درباره این موضوع نوشته شده، ولی این مقاله دارای مزایایی است از قبیل مثال های متعدد ،جامعیت ، وخلاصه محوری در موضوعات.
موضوعاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته بدین شرح میباشد
خلقت ابلیس (شیطان) از چه بوده است؟
چرا خداوند شیطان را خلق کرد؟
شیطان تا چه حد نسبت به انسان دشمنی دارد؟
شیطان چه دامهایی را برای گمراهی انسانها پهن میکند؟
از کجا بفهمیم که این کار ما القاء شیطان است یا نه؟
انسان ها در برابر این حملات شیاطین به چند دسته تقسیم میشوند؟
و در نهایت
وظيفه ما هنگام مواجهه با وسوسه‏هاي شيطاني چیست ؟



خلقت ابلیس (شیطان)
یکی از مسائلی که باید در مبارزه دشمن  مورد بررسی قرار بگیرد شناخت کامل دشمن است همانطور که خود قرآن مطرح نموده،قرآن کتاب هدایت است پس مثلا خلقت شیطان را که خدای متعال مطرح نموده حتما این موضوع دخیله در سعادت انسان است ،حال ما بعضی از مسائل را مطرح میکنیم از شیطان تا دقیقا شیطان را بشناسیم مثل اصلا این  دشمن ما چه ماهیتی دارد انسان است یا جن و ملک و اینکه این دشمن چقدر کینه و عداوت نسبت به ما دارد تا دشمنمان را کوچک نگیریم ، اول خلقت شیطان را مورد بررسی قرار میدهیم  از آیات قرآن استفاده میشود که جوهر وجودی شیطان با انسان فرق دارد انسان از خاک است(إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طين) (71،ص)و شیطان هم از آتش است.
(و اذقلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الاّ ابليس كانَ من الجنّ ففسق عن امر ربّه) (كهف:5)
خداوند در این آیه شریفه شیطان را یا همان ابلیس را از طایفه جنیان معرفی میکند، واز سوی دیگر خداوند خلقت جن را از آتش بیان میکند : «والجانَّ خلقناه من نار السّموم» (حجر:27) 
خود شيطان هم خلقت خود را از آتش مي‏داند.
گفت: «انا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ و خلقته من طينٍ.» (ص: 76)
شاید سوال شود: اصل معناي جَنَّ: (بفتح اوّل) پوشيدن.،مستور كردن(قاموس قرآن ج2،ص161) پس مي‏توان گفت: ملائكه هم جن هستند ،زيرا پوشیده از چشمان هستند، پس درجایی که قرآن مي‏فرمايد: كان من الجنّ (كهف: 50) نمي‏توان ثابت کرد كه ابليس از فرشتگان نبوده و از طایفه جنیان بوده؛ چرا که شاید همین معنای پوشش و مستور بودن ، مراد الهی بوده.
اما چنين برداشتي خلاف ظاهر خود آیه شریفه، وخلاف لسان قرآن است زیرا، در هيچ آيه‏اي واژه «جن» بر ملائكه اطلاق نشده ، بلكه جن در قرآن نام طايفه‏اي از موجودات است كه  بنابرقول بعضي از صاحب نظران مثل فخر رازی گفته اند : (3) «جن» گاهي هم در مقابل فرشتگان استعمال شده مانند: «..... نقولُ للملائكةِ هؤلاءِ ايّاكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت وليُّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنِّ.» (سبا: 41)


هدف از آفرینش شیطان
در مقدمه اشاره شد که این موضوع فقط بخاطر شناخت بیشتر نسبت به شیطان است که بدانیم این دشمن را ،خدا دشمن خلق کرده برای سعادت انسان مثل نفس اماره یا نه شیطان دشمن شده مثل خیلی از دشمن  های دیگربخاطر اهداف دیگرکلا هدف از مطرح کردن این موضوع شناخت عمیق و جامع نسبت به شیطان است.
سوال : چرا خداوند شيطان را آفريد تا هم آدم عليه‏السلام و بنی آدم را فريب دهد و از راه خداوند منحرف سازند. اگر خلق نمي‏كرد، بندگان کمتر ویا هيچ‏يك از بندگان او معصيت و نافرماني نمي‏كردند ؟
جواب:
الف : يكي از سنّت‏هاي الهي «امتحان» است؛ به اين معنا كه خدا اراده کرده كه همه بندگانش را به شکلهای گوناگون آزمایش کند : «احسب النّاسُ ان يتركوا و هم لا يفتنون.» (عنكبوت: 2) 
ب : وجود شيطان براي انسان به يك لحاظ، نعمت است نه نقمت؛ چرا كه وجود شیطان وسيله‏اي براي انسان، زيرا اگر انسان با نيروهاي مخالف قویی مثل شیطان مبارزه کند ارزش زهد و تقوایش بیشتر خواهد شد. 
باید توجه داشت که هرچه حریفان در مبارزه قویتر باشند آن پیروزی و مدال با ارزش تر است،پس وجود شیطان به عنوان یک مانع یا یک حریف قوی باعث باارزش تر شدن پیروزی ما میشود.مثل مسابقات المپیک که ارزشش بیشتر است از مسابقات استانی است ،چون حریفان زبده ترند و پیروزی و مدال هم با ارزش تر میشود.
ج : مهلت به ستمگران و بد کاران از سنت های الهی است(وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلي‏ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلي‏ لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ)(آل عمران،178)
د  : خداوند انسان را در برابر فريب‏ها و وسوسه های شيطان بي‏دفاع نگذاشته است، بلكه به او نیروی عقل و تفکر داده،و از طرف دیگر از طریق وحی و بیان ترفندها و شگردهای شیطان انسان را آگاه ساخته است. 
ط : خداوند شيطان را از اول شیطان (به عنوان موجودي بد و موزي) خلق نکرد بلکه از خیلی از انسانهای کنونی بهتر و مقدس تر بود، تا جایی که در کنار فرشتگان قرار گرفت.




دشمنی فوق العاده شیطان نسبت به انسان

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ
بى‏گمان، شيطان دشمن شما است، پس شما نيز او را دشمن بگيريد؛ جز اين نيست كه او دار و دسته‏ى خود را فرامى‏خواند تا از اصحاب دوزخ باشند. (فاطر، 6)
او دشمن قسم خورده است. « « قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعين » «ص 82»
او جز با دوزخى كردن مردم راضى نمى‏شود. «يدعوا حزبه ليكونوا من اصحاب السعير» «فاطر 6» از آنجا که شیطان خودش بخاطر آزمایشی که نسبت به انسان داشت جهنمی شد حال او هم قصد و هدفش جهنمی کردن انسان است.
شیطان چه دامهایی را برای گمراهی انسانها پهن میکند؟
پس از آن‏كه ابليس مأمور سجده بر آدم شد و به سبب كبر و غروري كه داشت از سجده بر او ابا كرد، به خداي متعال گفت: اگر تا قيامت مرا زنده بگذاري، همه فرزندان او ـ جز عدّه كمي ـ را گم‏راه كرده و آن‏ها را از راه طاعت و بندگي تو بدر خواهم برد
: «قال ارأيتَك هذا الّذي كرمت عليّ لئن اخّرتن الي يوم القيامة لاحتنكنّ ذرّيّته الاّ قليلاً.»(اسراء62)
 خداي متعال هم فرمود: برو كه كساني كه از آن‏ها پيرو تو باشند، جهنم جزاي آن‏هاست كه مسلّما جزايي تمام خواهد بود: «قال اذهب فمن تبعك منهم فانّ جهنّم جزاؤكم جزاءً موفورا.»(اسراء63)

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (اسراء63)
ابلیس و شیاطین انسی برای در هم کوبیدن دین خدا از راههای گوناگون وارد ویشوند این آیه شریفه به 4 راه بسیار مهم را بیان میکند که ابلیس وشیاطین انسی از آن راهها استفاده میکنند.
1 : از راه تبلیغات و عوام فریبی:  ( وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ )  فزز : راندن. و بر خيزاندن از بين معانى فزّ فقط اين معنى با استعمال قرآن مجيد مناسب است در لغت آمده: فَزَّ فُلاناً عَنْ مَوْضِعِهِ(7). و هر كس از آنها را بتوانى به آواى خود (به سوى گناه) برانگيز.
برخی از مفسران ذیل این آیه شریفه مراد از این آیه را فقط منحصر به موسیقی و غنا دانسته اند(8) ولی این آیه شریفه معنایی وسیع تر دارد ،آن اینکه هر تبلیغات گمراه کننده ای از لوازم سمعی و بصری استفاده شود شامل آیه شریفه میشود،پس قدم اول شیطان تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی است.
شیطان بواسطه این روش بسیاری از اهداف خود را جلو میبرد البته بدیهی است که خود او از این روش نمیتواند استفاده کند  بواسطه محدودیتی که او دارد ولی او بواسته همین یاران انسی خود اهدافش را جلو میبرد .
این آیه شریفه در عصر ما که تبلیغات سمعی بصری زیاد شده از رادیو ، تلوزیون ، ماهواره، سینما ،  بازی های ضد دین ، اینترنت و... به طوری که همه جا ردپای ابلیس و یاران زمینی او دیده میشود نمود چشم گیری دارد.عصری که استعمار تمام تلاش خود را میکند که بنده های خدا را از راه خدا منحرف کنند و استقلال ، آزادی و ایمانی را که خدا به آنها هدیه داده به نفع خود بلوکه کنند.
نباید فراموش کرد که اولین حمله شیطان به انسان همین راه سمعی بوده ، آن زمان که پدرمان در بهشت بود و شیطان زمزمه خلود در گوش او میخواند .
شبکه های منحرف هنوز هم بدترین نقش را در مسلط کردن شیاطین بر مستضعفین فکری جهان دارند،شبکه هایی از قبیل BBC یا CNN  و بسیاری از شبکه های دیگر که سرمایه های بسیار خرج میکنند برای به پایین کشیدن پرچم آزادی و عزتی که خدا به بندگانش هدیه داده ،البته در این عصر هم ما باید همانند اینها عمل کنیم ، ما هم از ابزار رسانه ای استفاده کرده و تبلیغات سمی آنها را خنثی کنیم. دستکش مخملی آنها را از دسته پولادی آنها بکشیم تا دیگران هم ببینند آنچه ما به نور الهی میبینیم.
از این بخش آیه شریفه میتوان چند پیام فهمید :
1 : قدرت ابليس محدود است. «مَنِ اسْتَطَعْتَ» پس کسانی هستند که شیطان بر آنها نفوذی ندارد که در خاتمه به آن گروه اشاره خواهد شد.
2 : تبليغات فاسد، در انحراف مردم نقش دارد،«بِصَوْتِكَ»  دومین مطلبی را که خدا اشاره میکندتبیلغات است که در مسیر انحراف آدمی به دست شیطان اولین گام شیطان است ،که شیطان بواسطه همان یاران زمینی خودش جو جامعه را به کمک تبلیغات به باطل میکشد. 
3 : تهاجم تبليغاتى و فرهنگى دشمن، مقدّم بر تهاجم نظامى است. «صوت» قبل از «خيل» آمده است. «بِصَوْتِكَ، وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ» شيطان ابتدا با تبليغات، انگيزه‏ى توحيدى انسان را مى‏گيرد، سپس با تسليحات و لشكريانش بر او هجوم مى‏آورد.
2 : استفاده از نیروهای تسلیحانی و جنگی(ترساندن)(أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ)،
جلبه: صيحه. اجلاب: راندن با صيحه (مجمع البيان) راغب جلب را راندن و اجلاب را صيحه زدن با قهر گفته است.(قاموس قرآن ج2-ص269) بر آنها (براى راندن به سوى معاصى) با سواره‏ها و پياده‏هاى (لشكر) خود بانگ بزن.
دست راست یک استعمارگر همان لشگر نظامی او است.و این منحصر به عصر ما نیست بلکه از قدیم استعمارگران و طاغوتیان آنها که به مانند شیطان خواهانه برپایی پرچم خود برفراز دنیا بودنداز این روش جنگی و لشگرکشی استفاده میکردند.
در عصر ما میبینیم شیطان بزرگ و هم لشگریانش با کمک گیری از این نیروهای نظامی چه ترسی را در دل مردم جهان انداخته اند ،ترس از جنگ جهانی سوم ،ترس از بمباران های اتمی و...و به پشتوانه همین ترسی که از تسلیحات جنگی و لشکریانشان چه پیاده وچه سواره ایجاد کردند، چه ظلمی به مردم بیچاره جهان مخصوصا مردم مظلوم فلسطین، افغانستان و عراق میکنند، و چقدر باجگیری میکنند از کشورهای عربی به پشتوانه همین نیروهای نظامی.
والبته خودمان غافلیم که زیر چکمه استعمار قرار میگیریم، زیرا اگر زیر پرچم الهی برویم از این لشکر شیطانی در امان خواهیم ماند. ِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعيفاً (76النساء)
3 : برنامه های اقتصادی به ظاهر خوب و دلسوزانه (شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ) و با آنها در اموال و فرزندان شركت نما.
همانند فراز اول آیه شریفه باز هم مفسرین در اینجا بیاناتی دارند که آیه دلالت آیه را محدود میکند،بعضی از مفسرین آیه شریفه را منحصر به اموالی که از راه حرام بدست میآید و فرزندان نامشروع میدانند(10) وبیانات متعددی که آیه را به هر نحوی محدود میکند.
آما آنچه از اطلاق آیه فهمیده میشود مشارکت شیطان در تمامی جوانب اموال و اولاد است، مشارکت شیطان در طریقه کسب مال ودر طریقه مصرف مال.
با این اطلاق آیه نفوذ شیطان را به عینه میبینیم در جامعه های امروزی چقدر درآمد های مردم آلوده است،بسیاری اموالشان پاک است ولی بخاطر ندادن حقوق شرعی اموالشان به حرام آلوده شده وکسانی هم اموالشان پاک ولی در مصرف اشتباه میکنند ودر راهی مصرف میکنند که شیطان خوشحال میشود.
میبینیم مستکبران جهان چطور با اموال و ثروتشان به بهانه های گوناگون در کشورها نفوذ میکنند و برای آنها کارخانه ها و شرکت های عظیم احداث میکنند به انگیزه های شیطانی ،نظیر نفوذ در آن کشورها از جهت اطلاعاتی ،نگه داشتن رشد صنعت بومی آنها ،و این به اینجا ختم نمیشود بعد میرسد به دخالت آنها در فرزندانمان ،مراد از دخالت تنها دخالت در انعقاد نطفه نیست که بعضی گفته اند مراد چیزی وسیع تر است.
هر گونه دخالت شیاطین انس و جن در تربیت فرزندانمان را هم شامل میشود.
خوب حال ببینیم آنها چقدر در فرزندانمان نفوذ کردند از عروسکهای باربی و لباسهای مردعنکبوتی وبسیار دیگر وبگیریم از دست کودکانمان کارتونهایی که تثری جز ترویج فساد ندارد ،بالاتر رویم سنی که کودک باید درس بخواند و روح لطیفش را ما به سمت مهربانی به خلق و اطاعت از خدا هدایت کنیم باز هم فیلمها و البته بازیهایی برای نوجوانانمان طراحی کردند که روح آنها را خشن و بی عاطفه میسازد فیلمهایی که آنها را به شهوترانی سوغ میدهد بطوری که اخلاق آنها را هم رنگ میکند با آنچه آنها میخواهند،جوانی که نه اراده دارد ،نه ایمان دارد ،نه برایش چیزی مهم است و راحتی نسلی را منحرف میسازند ،بگذریم از احداث مدارس به هدف ترویج فکر سرمایه داری و استعمارگری تا بورس های تحصیلی به نخبگان کشورهای مختلف وربودن فکرهای یک ملت،آنها که امید هستند برای بیداری و آزادی یک جامعه استعمار شده . 
این همان مشارکت شیطان و دوستان شیطان است در اموال ما و اولاد ما.
4 : عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً )  وعده ده و (بايد بدانند كه) هرگز شيطان به آنها غير از فريب و نيرنگ وعده‏اى نمى‏دهد.( 
راه بعدی شیطان راه وعده و وعید دادن انسان است ، اینقدر این راه برای شیطان مهم است و سنگ دست اوست که خداوند در آیه دیگرهم میفرماید : يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (120نساء)
شیطان هم از این شگرد استفاده های بسیاری کرده و میکند، وعده های دروغین مثل وعده دروغینش به آدم ابوالبشر و مانند آن ،وعده عمر زیاد ،جوان را از توبه باز میدارد به همین وعده هایی که در سینه اش الغا میکند ،تو هنوز جوان هستی کو تا پیری پیر که شدی تو به میکنی ،جوان میبیند یک ماه رمضان آمد ولی بخاطر همین وعده های دروغین شیطان توفیق توبه پیدا نکرد،شب نوزدهم نمیرود به امید شب بیست یکم و شب بیست یکم نمیرود به امید شب بیست سوم ،اینها چیست جز وعده های شیطان به طولانی بودن عمر.
اگر به زندگانی خود متمرکز شویم میبینیم که نه بسیار ما هم گرفتار این فریب شیطان هستیم .
در کسب علم کوتاهی میکنیم به امید فردا که جبران میکنیم ، کتابی را امروز وقت خواندن آنرا دارد میگوید فردا میخوانم ،این فریب شیطان است چرا؟؟
جواب واضح است انسان هر روز پیر تر از دیروز شده و هر روز مشغله کاریش بیشتر از روز قبل است اگر کار امروز را به فردا بسپارد یعنی که این کار را نمیخواهد انجام دهد والبته دیگر هم نمیتوتند انجام دهد و اگر هم انجام دهد باید از کار آن روزش بزند و کار دیروز را انجام دهد حال با این معیار ببینیم ما چقدر از عمرمان عقب تر هستیم یک سال ،دو سال ،ده سال؟چقدر شیطان ما را فریب داده ؟
حال این طرح ویرانگر ابلیس را ببینیم شیاطین انسی چطور برای به استعمار کشیدن کشور ها استفاده میکنند،
این کشورهای استعمارگر با استخدام روانشناسان و جامعه شناسان با این روش چه بلا ها که به سر کشورهای ضعیف آوردند،چقدر کشورها را تشویق کردند که شما بخاطر اینکه مثلا حجاب را ممنوع کرده اید در چند قدمی تمدن هستید،وعده های دروغین اگر شما حجاب را بردارید ،و قوانین اسلامی را رعایت نکنید دروازه تمدن به شما باز میشود و شما هم کمکم میشوید از کشورهای متمدن مثل ما،انقلابهای مخملی در کشور ها راه انداختند با وعده های دروغین که آزادی در پیش روی شماست .			
در آیات دیگر قرآن کریم به راههای دیگری هم اشاره شده از قبیل :
1 : سوگند دروغ وناصح جلوه دادن خود. ( وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ ) « اعراف،21»
سوگند دروغ و ناصح نشان دادن خود ، اولین راهکاری بود که شیطان بکار برد برای به معصیت کشیدن انسان و امروزه هم شیاطین بزرگ هم از این روش بسیار استفاده میکنند برای گمراه کردن بشریت ،از تمام امکانات خود رادیو،تلوزیون،ماهواره،اینترنت ،در همه جاخود را خیرخواه جلوه میدهد و دیگران را فریب میدهد و اهداف استعماری خود را پیاده میکند.
2. زيبا جلوه دادن بدى‏ها و تزئين اعمال توسط شيطان: «زيّن لهم الشيطان اعمالهم فصدّهم‏
عن السبيل» «منل 24» 
توجیه گناه یکی از بارزترین مصادیق این زینت است،شخص درروغگوست اسم دروغ را عوض میکند میگوید خالی بندی و به گمان خودش دیگر کار بدی نکرده و دروغ نگفته غافل از اینکه دروغش را شیطان با تغییر اسم دروغ به خالی بندی زینت داده . 
غیبت میکنند ،تهمت میزنند وبه ناموس دیگران نگاه میکنند و...هزاران گناه دیگر ولی با یک توجیح  و پوشاندن لباس دیگر به این گناه آن را زینت میدهند.
4. گام به گام انسان را به سوى خود مى‏كشاند. « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ» «بقره 208»   بفتح اوّل يكدفعه گام برداشتن است (مجمع- مفردات- قاموس) و جمع آن در اوّلى خطوات (بضمّ اوّل و دوّم) و در دوّمى بفتح اوّل بر وزن ضربات است (قاموس) (11).
 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، همگى در تسليم و طاعت (خدا) درآييد و پيروى از گام‏هاى شيطان نكنيد، كه او براى شما دشمنى آشكار است.
خوب رسیدیم به یکی از ترفند های شیطان که خدای متعال در 5 جای کتاب خودش ما را بیم داده از این مکر شیطانی،مکری که که به جرات میتوانم بگویم ریشه تمام بدی هاست .
فرعون از روز اول فرعون نبود ،صدام صدام نبود ،پایین تر بیاییم هیچ کس در شکمش مادرش معتاد نشد ،هیچ کس یک دفعه قمار باز نشد .
بلکه گام به گام ،مرحله به مرحله شیطان انسان را جایگاه ذلت میکشاند.
شیطان غالبا هفت گام ومرحله برای به انحراف کشیدن بر میدارد.
مرحله اول : تشویق دوستی و رابطه با این افراد است «مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطان» (اعراف/ 201)
به بهانه های مختلف که ما با بقیه فرق داریم ما اهل هوس بازی نیستیم ،من از دود اصلا بدم میاد یا ما برای اسلاح کردن ارتباط برقرار کردیم ،انسان نباید از جامعه فاصله بگیرد و ... بهانه هایی که هر انسانی مصداقی بارز در ذهن خود دارد برای این مرحله از وسوسه شیطانی
مرحله دوم :تشویق به شرکت در مجالس آنها ،بعد از اینکه توجیح کرد و یک قدم برداشت به طرف فساد قدم دوم را بر میدارد مدر مجالس آنها شرکت میکند.مجالسی که بوی گناه میدهد و شخص در این مکان و مجلس حضور پیدا میکند با دیدن این صحنه ها کم کم قبح این گناه و زشتی ریخته میشود ،و در ذهن او نقش میبندد که آره بعضی ها هم که از دوستان منند و من با آنها در ارتباطم این چنین کارها را انجام میدهند.بعد از اینکه قبح گناه ریخته شدمیرسد به مرحله بعد....
مرحله سوم : القاء و زمزه کردن فکر گناه در گوش شخص «يُوَسْوِسُ فى صُدُورِ النَّاس» (ناس/ 5)
شروع میکند به فکر کردن پیرامون آنچه که دیده بود ،و مطرح کردن سوالاتی برای خود که پاسخی نمیبیند مگر در تجربه آن گناه و عمل زشت ،سوالاتی نظیر ،معلوم نیست وقتی میخورن چه چوری میشن که این کارارو انجام میدن ،چه طوریه که اینقدر علاقه مند شدن به این ....،چرا حاظرن برای بدست آوردنش از نان شب بزنن و.... سوالاتی که بار مثبت دارد و با دید مثبت اندیشی مطرح میشود ،اگه این کار بد بود پس چرا فلانی انجام داده و اتفاقی نیفتاده خدا هم با او قهر نکرده و وضعش بهتر شده و....
مرحله چهارم : انجام دادن مصادیق مشکوک یا انجام مصادیق در غالب تفریح وَ( كَذلِكَ سَوَّلَتْ لي‏ نَفْسي‏ )(طه،96): بعد از اینکه سوالاتی را در فکر خود طراحی کرد برای پاسخ اجمالی نیاز به یک تجربه کم دارد تا حداقل یک قدم به جوابها نزدیک شود .
شروع میکند اول به انجام مصادیق کوچک و مشکوک به بهانه های مختلف که وجدانش هم اورا ملامت نکند، مثل حرف زدن با نامحرم و توجیه میکند (وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لي‏ نَفْسي‏ (یوسف96))که این کار او گناه نیست،گناه کار فلانی است که فلان کار را انجام داد مصداق مشکوک را انجام میدهد ،یا مصداقی را میآورد در غالب تفریح مثلا : قلیان برای بیرون شهر است و اگه بیرون شهر بری بکشی اشکالی نداره ،کم کم غلیان بیرون شهر به تو شهر کشیده میشه کم کم غلیان با درده سر را هم دستی میکند و لبش را به سیگار میزند و......
مرحله پنجم : بعد از اینکه شخص مصادیق مشکوک را انجام داد و بر لبه پرتگاه معصیت قرار گرفت وسوسه های شیطان او به معصیت میکشاند .اما معصیت صغیره مثلا :میبیند دوستانش نعوذ بالله ارتباط نامشروع دارند این شخص بخاطر ارتباط با این اشخاص دیگر گناه دست دادن با نامحرم را نادیده میگیرد و مرتکب گناه میشود ،که اگر ارتکاب این گناه بخاطر کوچک دیدن آن باشد طبق روایات میشود همین گناه به حساب کوچک بزرگترین گناهان «أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ» (وسائل‏الشيعه/ ج 15/ ص 312) بدترين گناه آن است كه انسان بگويد چيزى نيست.
مرحله ششم : ارتکاب همان گناه : «فَهُوَ لَهُ قَرينٌ» (زخرف/ 36)
بعد از اینکه مرتکب گناه صغیره شد ،و با انجام مکرر این معصیت صغیره این معصیت هم برای او طبیعی می شود،در اینجا دیگر شخص هم رنگ همانهایی میشود که گفته بود من فرق دارم ،من برای هدایت و خیرخواهی با اینها همراه شدم و طبق آیه شریفه قرآن میشود قرین و همراه آنها.
مرحله هفتم : عضویت در سپاه شیطان : «شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ» (انعام/ 112)
بعد از اینکه کناه کبیره را مرتبا انجام داد و گناه کبیره هم برای او طبیعی شد در اینجا شخص میشود از سربازان شیطان و در رکاب شیطان حدمت میکند و شروع به ترویج همین گناه میکند و میشود




از کجا بفهمیم که این کار ما القاء شیطان است یا نه؟؟
خداوندی که هم شیطان را خلق کرده هم انسان را و علم کامل به نقاط ضعف دوطرف دارد به انسان اخطار میکند که شیطان برای گمراه کردن شما انسانها از راههایی وارد میشود  و آگاه باشید این زمزمه ها زمزمه شیطان است  نظیره : 
1. ترساندن دوستان خود (تا مبادا جهاد كرده، با كفّار مواجه شوند)؛ «انّما ذلكم الشيطان يخوّف اولياءه فلاتخافوهم و خافون ان كنتم مؤمنين» (آل عمران: 175) در حال کنونی هم میبینیم بسیاری از غرب زده گان و منافقان شعارشان این است که ما نمیتوتنیم دربرابر امریکا و متحدان امریکا مقابله ای داشته باشیم ، طبق آیه شریفه قرآن این حرف و کلام ،سخن شیطان است ،که دوستان خود را از کفار میترساند. 
2. ايجاد دشمني بين مسلمانان از طريق شرب خمر و قماربازي: «انّما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر» (مائده: 91) در این آیه شریفه میبینیم خداوند شیطان را به قرینه مضارع آوردن فعل یرید دشمن همیشگی ما بیان میکند و بیان میکند که مهمترین ابزار ایجاد اختلاف در جامعه استفاده از مواد الکلی است که باعث میشود میان افراد دشمنی ایجاد شود.
از این آیه شریفه استفاده میشود جامعه ای که در آن مصرف خمر و قماربازی آزاد باشد جامعه شیطانی هست .چرا؟؟چون جامعه که این دو در آن آزاد باشد عداوت و دشمنی هم هست و وقت عداوت و دشمنی آمد جامعه میشود شیطانی.
3. وعده فقر؛ انسان را از انفاق و اداي زكات و خمس بازداشتن تا مبتلا به فقرنشود ،تا جایی که دیده میشود کسی یک عمر فقیرانه زندگی میکند از ترس اینکه مبادا روزی فقیر شود: «الشيطان‏يعدُكم‏الفقر»(بقره:268)
4. امر به فحشاء و منكر؛ «فانه يأمر بالفحشاء و المنكر» (نور: 21) پیرامون این آیه شریفه مفسرین بیانات متعددی داشته اند ولی آنچه که مناسب با معنای لغتی و و قرینه مقابله در آیه شریفه است ،میتوان گفت فحشاء اشاره به گناهان پنهانی است ولی منکر اشاره به گناهان آشکار است.
پس اگر انسان دید دارد مرتکب گناه پنهانی مثل عجب ،غرور و... شده ویا گناهان آشکار را مرتکب میشود بداند دارد به ندا و وسوسه شیطان لبیک میگوید.
5. بازداشتن انسان از ياد خدا: «و امّا ينسينك الشيطان بعد الذكري فلا تعقد بعد الذكري مع القوم الظالمين» (انعام:68)؛ «استحوذ عليهم الشيطان فانسيهم ذكراللّه» (مجادله: 19) خوب اگر این آیه را باور کنیم و یک روز جلو چشممان قرار دهیم میبینیم که نه واقعا شیطان در ما نفوذی عمیق کرده که اگر واقعا همین  وجوب نماز نبود شاید از صبح تا به شب و شب تا به صبح لحظه ای هم به یاد خدا نباشیم ،البته نمازهای ما که حضور قلب ندارد....
6. در آرزو قرار دادن: «يعدهم و يمنيّهم و ما يعدهم الشيطان الاّ غرورا» (نساء: 120)
وعده و وعید شیطان و القاء آرزو به انسان یکی دیگر از ترفند های شیطان است.
آرزو داشتن (آرزو های دنیوی) آفاتی فراوانی دارد.یکی از آن آفات ندیدن نعمتهای الهی است ،انسانی که همواره آرزویش داشتن ماشین گران قیمت است ماشین خود را که خدا به او عنایت کرده حقیر و پست میبیند،عنایت خدا ناچیز میبیند میشود آنچه که شیطان میخواست وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرينَ (اعراف،17)
7. جدال در مورد خدا: «و من النّاس من يجادل في اللّهِ بغير علمٍ و يتّبع كلَّ شيطانٍ مريد» (حج: 3)
حرف بدون علم در مورد خداوند ویا حکم الهی ،که البته کم هم در جامعه امروزه نیست ،هر کس برای خودش فتوی می دهد ،قرآن تفسیر میکند و....تبعیت از شیطان است.
8. سرمايه‏گذارى‏هاى مادّى: «ينفقون اموالهم ليصدّوا عن سبيل اللّه» « انفال، 36»
این هم روش دیگریست برای انحراف خلق که شیطان به قلب دوستان خود وحی میکند که اموال خودشان را برای مبارزه با خداوند خرج کنند.البته گاهی شخص برای سد کردن راه خداوند پول خرج نمیکند ولی نتیجه همان میشود که راه خدا سد میشود ،مثل کسانی که لباسهای تحریک کننده وارد میکنندو.....اینها هم در سپاه شیطانند اگرچه خودشان انکار میکنند.

انسان ها در برابر این حملات شیاطین به 4 دسته تقسیم میشوند :
1. انبياء كه شيطان در آروزها و اهداف آنها رخنه میکند و سنگ اندازی مى‏كند،
« وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَ لَا نَبىِ‏ٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنىَّ أَلْقَى الشَّيْطَنُ فىِ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَن» يعنى شيطان در اهداف و آرزوهاى پيامبر چيزى را القاء مى‏كند، ولى خداوند توطئه‏اش را خنثى مى‏نمايد. «حج 52»
2. مومنان که وقتی شیطان به آنها نزدیک میشود، آنها متذكّر شده. «اذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا» «اعراف 201»
3. بقیه انسانها که شیطان در آنها نفوذ میکند . «يوسوس فى صدورالناس» «ناس 5»
4. افراد فاسق، كه شيطان در عمق جانشان رفته و بيرون نمى‏آيد و بر فكر و دل و اعضاى آنان تسلّط مى‏يابد. «فهو له قرين» «الزخرف 36»
شیطان مشخص شد حملاتش به 4 صورت است حال ما باید دربرابر این حملات چه عکس العملی نشان دهیم.



وظيفه ما هنگام مواجهه با وسوسه‏هاي شيطاني
خوب خداوند خودش میفرماید ای بندگان من شیطان بر شما تسلطی ندارد  مادام که خودتان به زیر پرچم شیطان نروید.
قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَني‏ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعينَ* إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ (الحجر39،40)
قرآن از زبان خود شیطان میفرماید :که شیطان بر بندگتن سلطه ای ندارد مادام که آنها مخلص باشند و اگر مخلص نبودند یاد به خداوند پناه برد که خود خدا فرموده به او باید پیاه برد.
البته یکی از راههایی که میتوان به شیطان غلبه کرد این است که از همان راهی که خود او مارا اغفال کرده وارد شویم ، به این معنی که همانطوز که گام به گام شیطان ما را به معصیت و جهنم میکشاند ما هم همینطور گام به گام از معصیت فاصله بگیریم،همانطور که او مارا با وعده و وعید به گناه میکشاند ما هم با وعده و وعید خود را دور کنیم مثلا : ما را شخصی که شیطان اورا فریب میدهد و به دنبال مشروبات الکلی میرود از اول که الکلی نشده به او را فریب داده وعده های دروغین که تو با بقیه فرق داری تو وابسطه به الکل نمیشوی فقط برای تفریح است،یک شب که هزار شب نمیشود و... حال کسی که بخواهد ترک کند باید همین طور جلو رود حالا امشب نمیخورم فردا میخورم ،حالا باشه یک ساعت دیگه شخص اگه همین اندازه پازو نفس بگذارد دیگر سد مقاومت نفس شکسته میشود و یک ساعت را دو ساعت بعد هم به فردا موکول میکند کم کم وابستگی او به این کار از بین میرود و اگر واقعا قصد ترک داشته باشید ترک میکند.
قرآن كريم به پيامبر دستور مي‏دهد كه هنگام مواجهه با وسوسه‏هاي شياطين، به خدا پناه ببر. «و امّا ينزغنّك من الشيطان نزعٌ فاستعذبالله انّه سميعٌ عليم» اين روش متقين است؛ آن‏ها هنگامي كه بعضي از شياطين درآن‏ها ايجاد وسوسه میکند، متذكّر گشته ناگهان بينا مي‏شوند: «انّ الّذين اتّقوا اذا مسّهم طائفٌ من الشيطان تذكّروافاذاهم مبصرون» (اعراف: 200ـ201)
«البته استعاذه و پناه بردن به خدا هم خود نوعي تذكّر به اینکه فقط خداي سبحان است كه مي‏تواند اين دشمن مهاجم را با همه نيرويي كه دارد، دفع نمايد و همين‏طور استعاذه، خود نوعي توكّل به خداست.» 
و نيز مي‏فرمايد: «و قل ربِّ اعوذبك من همزات الشياطين و اعوذبك ربِّ ان يحضرون.» (مؤمنون:97ـ98)به پيامبر دستور مي‏دهد كه بگو پروردگارا من از وسوسه‏هاي شيطان‏ها به تو پناه مي‏برم و (باز) به‏توپناه‏مي‏برم ‏از اين‏ كه ‏نزد من ‏حاضر شوند. 



إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَلىَ‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلىَ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

نتیجه گیری :
خداوند حکیم شیطان را خلق کرد ،و شیطان بخاطر همین کینه ای که از انسان دارد با انسان دشمنی میکند و تا همه انسانها را همچون خود به جهنم نکشاند آرام نمیگیرد.
راههای نفوذ شیطان بیان شد و مختصرا هم بیان شد در برابر این نفوذ چه کرد و در آخر هم بیان شد آنچه را که خدا توصیه کرده پناه بردن به خدا است از شیطان.














پی نوشت ها :
1ـ التحقيق در مورد معناي شيطان مي‏نويسد: «... و القول الجامع ان الشيطان هو المائل عن الحق و صراطه مع كونه متصفا بالاعوجاج و هذا مفهوم كلي و له حقيقة و ثبوت في الخارج...» حسن المصطفوي،التحقيق‏في‏كلمات‏القرآن‏الكريم،ج6،ص68
2ـ آياتي كه در آن‏ها از او با عنوان ابليس يادكرده است: مانند: «و اذقلنا للملائكةِ اسجدوا لادم فسجدوا الاّ ابليس ابي و استكبر و كان من الكافرين» (بقره:34). در بعضي موارد نيز با عنوان شيطان از او نام مي‏برد: مانند: «يا بني آدم لايفتننّكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنّة.» (اعراف: 27) این آیات به خوبي دلالت مي‏كنند بر اين‏كه ابلیس اسم خاص برای همان شیطان در قرآن  است.
3ـ الفخرالرازي، التفسيرالكبير، ج1،ص213، چاپ‏دوم،بيروت، داراحياء التراث العربي
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7-قاموس قرآن ج5 ص171
8 –  احسن الحدیث ج6،ص101
9 –  قاموس قرآن ج2 ،ص40
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